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پیگیری نتایج  یک اعتراض مسالمت آمیز  پس از یک سال

محیط زیست؛ سری که بی کلاه ماند

با ازدواج زودهنگام دختران متوسطه دوم در برخی مناطق مواجه هستیم

فرزانه احمدی: ســال گذشته همین روزها بود که چادر زدند و دو هفته ای خود را میهمان ســفره خالی بستر رودخانه کردند. کشاورزان اصفهانی در 
بســتر زاینده رود بست نشستند. خواسته شان یک موضوع بود: بازگشایی رود برای کشــاورزی. کم کم مردم و فعالان محیط زیست هم با کشاورزان 
که همسایه پل خواجو شــده بودند هم دل و هم صدا شدند، تا جایی که بخشی از هزینه های تحصن را بر دوش گرفتند. در آن روزها، لب های خشک 
زاینده رود مأمنی شد برای فریادهایشان. در یک روز جمعه اجتماع زیادی در بستر رودخانه و خیابان های اطراف پل خواجو شکل گرفت. کشاورزان 
آب برای کشاورزی می خواستند و می گفتند: تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی گردیم به خونه. مردم و فعالان محیط زیست هم جریان دائمی رودخانه را 
طلب می کردند. بعد از دو هفته تحصن، نمایندگان کشاورزان با استاندار جلسه گذاشتند و به توافقی دست یافتند که طبق آن، قرار شد آب منطقه ای 
اســتان در تاریخ های پیشنهادی مورد اجماع کشاورزان با رعایت خط قرمز شــرب، آب را رهاسازی کند و در عوض کشاورزان هم چادرهای خود را 
تا ســاعت چهار صبح سوم آذر جمع کنند. در این میان عده ای از کشاورزان و مردم از توافق صورت گرفته راضی نشدند و رودخانه را ترک نکردند. با 
آتش زدن چادرهای این معترضان، در نهایت اعتراض و تحصن پایان یافت اما مطالبات این عده بی جواب ماند و گله فعالان محیط زیست و مردم 

راه به جایی نبرد.

دودستگی میان کشاورزان تحصن کننده
حالا عده ای از فعالان محیط زیست می گویند نمی توانند و هیچ گاه نتوانسته اند 
برای تجمع در بستر زاینده رود یا فضاهای باز مجوز بگیرند. یک فعال محیط زیست 
در اصفهــان این طور لب به شــکوه باز می کند: «هر گاه تجمعــی برای زاینده رود 
برگزار شد به کشــاورزان محدود بود و فعالان محیط زیست تنها توانسته اند برای 

برگزاری همایش در سالن مجوز بگیرند».
بــه گفته منیره کرباســچی، صداوســیما هــم در این میان همــواره مطالبات 
کشــاورزان را پوشــش داده است، با چنین رفتاری این شــبهه به وجود می آید که 
نیتی وجود دارد تا مطالبه جریان دائمی زاینده رود به مردم کشانده نشود، محدود 
به صنف کشــاورزی بماند و متولیان امر بتوانند با آنها توافق کنند. این به صورت 

یک ابهام در میان فعالان محیط زیست وجود دارد.
او از اتفاقات دیگری پشت پرده تجعات سال گذشته کشاورزان پرده برمی دارد: 
«ســال ۱۴۰۰ که تجمع شــکل گرفت، آب چندانی پشت ســد موجود نبود تا برای 
کشاورزی رهاسازی شود؛ به ویژه که سال آبی قبل از آن، خشک سالی بود. در میان 
کشاورزان، کسانی هم بودند که اعتقاد داشتند آبی پشت سد موجود نیست و نباید 
بر رهاســازی آب تأکید کرد. در این میان این ســؤال در ذهن ها ایجاد می شد که در 
نبود آب چرا تجمعات کشــاورزان با این جدیت شــکل گرفت؟ آیا اهدافی پشــت 
تجمعات وجود داشــت؟ اهدافی مانند اینکه برای اجــرای طرح های انتقال آب 
فشــار بیاورند یا شاید هم برای بســتن قراردادهایی. اهدافی که برای تحقق آن به 
حضور کشــاورزان نیاز بود، این به صــورت یک احتمال همواره بین فعالان محیط 

زیست مطرح است و تاکنون کسی به آن جوابی نداده».
به گفته کرباســچی، در توافق نامه ای که با کشــاورزان در آن زمان منعقد شد، 
اهداف محیط زیستی مانند لزوم بازگشایی رودخانه برای جلوگیری از فرونشست و 
ریزگردهای تالاب در نظر گرفته نشد و خواسته مردم به درخواست کشاورزان برای 
کشــت پاییزه تقلیل یافت. در جلسه اســتانداری با کشاورزان که برای پایان تجمع 
برگزار شد، حتی یک نفر از فعالان محیط زیست حضور نداشت و توافق به گونه ای 

تنظیم شده که گویا رودخانه یک کانال آبیاری برای کشاورزی است.
تأکید او بر این است که طبق قانون، اولویت دوم پس از شرب، به محیط زیست 
اختصــاص دارد و اگر آبی حتی اندک برای حفظ پایداری جریان زاینده رود موجود 
نیســت، پس چگونه حجم زیادی صرف صنعت و کشــاورزی می شــود و حقوق 
و منافــع عموم مردم و نســل های آینده به خاطر منافــع کوتاه مدت نادیده گرفته 

می شوند؟
در نهایت در بهمن همان ســال دریچه های ســد زاینده رود برای کشاورزی باز 

شــد. در این زمان ۲۰۰ نفر از اســتادان دانشــگاه و فعالان محیط زیســت نامه ای 
به دادســتان اصفهان نوشــتند. در ایــن نامه گفته بودند: «بــرای نجات اصفهان 
فرصــت چندانی وجود ندارد و در صورتی که فــورا برای جریان دائمی زاینده رود 
تصمیم گیری نشــود، شاید برای همیشه باید نگران قضاوت تاریخ به عملکرد خود 
باشــیم». آنها در بخش دیگری از نامه نوشــته بودند: «ما امضاکنندگان این نامه 
خواســتار حفظ پایداری جریان زاینده رود و تأمین هر چند اندک نیاز زیست محیطی 
در بازه زمانی اتمام تحویل آب به کشــاورزان شــرق تا زمان رهاســازی مجدد در 
فروردین ۱۴۰۱ هســتیم». این نامه نتیجه عملی در پی نداشت و آن طور که فعالان 
محیط زیست می گویند به برگزاری چند جلسه با معاون استاندار اصفهان خلاصه 

شد.
این در حالی اســت که طبق اصل ۵۰ قانون اساســی، «در جمهوری اسلامی ، 
حفاظت محیط زیســت که نسل  امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی 
رو به رشــدی داشته  باشــند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن  ملازمه 

پیدا کند، ممنوع است» .
طبــق مــاده یک اصــل ۱۲۳ قانون اساســی مصــوب ســال ۱۳۹۶، «هرگونه 
بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، 
ممنوع اســت» و طبق ماده دوم این قانون: «سازمان{محیط زیست} مکلف است 
نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و 

اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید».
کرباســچی با وجود مشــخص بودن جدول منابع و مصارف که از سوی وزارت 
نیــرو تدوین می شــود، معتقد اســت: «میزان مصرف بخش هــای مختلف از آب 
زاینده رود هنوز ابهاماتی دارد، ســؤالاتی مطرح اســت مانند اینکه بخش صنعت 
در اصفهان چه مقدار آب مصرف می کند یا تخصیص های بالادســت به کشاورزی 
در این ســال ها چقدر رشد داشته اســت و پمپاژها در چهارمحال و بختیاری چقدر 
اســت؟ یا اینکه آیا حقابه طوماری و قانونی کشــاورزان که همــواره بر آن تأکید 

می شود به همین میزانی بوده که اکنون ادعا و مطالبه می شود؟».
این فعال محیط زیست شرط لازم برای احیای جریان دائمی رودخانه را کاهش 
تخصیص ها در هر دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری می داند و تأسفش از 

این است که هر دو استان مشکل را بر گردن دیگری می اندازند.
دیوار کوتاه محیط زیست

چرا با وجود اینکه حقابه محیط زیست بعد از شرب، اولویت بالاتری نسبت به 
صنعت و کشــاورزی دارد اما در اولویت تخصیص نیست و بیش از ۲۰ سال است 

«محمد محمدی»، مدیرکل دفتر آموزش دبســتانی وزارت آموزش و پرورش، با بیان 
اینکه در دو ســال اخیر بحث بازماندگی از تحصیل به واســطه شیوع کرونا نه فقط در 
کشــور ما بلکه در تمام کشــورهای دنیا به یکی از مشــکلات تبدیل شده بود، گفت: در 
دوران پساکرونا جزء اولین کشــورهایی بودیم که بازگرداندن بچه هایی را که از آموزش 
فاصله گرفته بودند به ســرعت در دستور کار خودمان قرار دادیم. وی افزود: مهم ترین 
اقدامــی که لازم بود انجام شــود، تکمیل بانک اطلاعاتی کــودکان بازمانده از تحصیل 
است. داده و اطلاعات، مبنای مهمی در تصمیم گیری هاست. یک وفاقی در کشور شکل 
گرفــت و معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده یک تیم پای کار آمد و توانســتیم 
از بانک های اطلاعاتی در دســترس کشور استفاده کنیم. مدیرکل دفتر آموزش دبستانی 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به عنوان مثال از ثبت احوال اطلاعات افراد در 
محدوده سنی شش تا ۱۷ سال را که وظیفه رسمی آموزش آنها بر عهده ماست، احصا 
کردیم، عنوان کــرد: اطلاعات موجود را با دانش آموزانی که تــا امروز ثبت نام کرده اند 
تطبیــق دادیم. به این ترتیب تفاوت آمارها مشــخص و اطلاعات کودکان بازمانده را در 
ســامانه ای مزین به نام سردار شــهید محمودوند وارد کردیم. محمدی افزود: در حال 
حاضر اطلس جغرافیایی ایران پهناور را در اقصی نقاط کشور برای شناسایی نقاط دارای 
کودکان بازمانده از تحصیل رسم کرده و در اختیار داریم. وی با بیان اینکه اکنون وضعیت 
تحصیل کودکان و نوجوانان از شــش تا پایان ۱۷ سال را به دقت رصد می کنیم، گفت: 
یکی از مهم ترین مشکلات ما در مبادی ورودی به ویژه اول ابتدایی است. ما ملزم هستیم 
هرساله نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی را به روزرسانی کنیم که یکی از مشکلات ما 
در این زمینه دانش آموزان بازمانده از تحصیل هســتند. مدیرکل دفتر آموزش دبستانی 

وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در همین راســتا، تمرکز طرح شــهید محمودوند نیز 
بیشتر بر شناسایی چهره به چهره و انسداد مبادی بی سوادی در پایه اول متمرکز است. 
بازماندگی علل مختلفی دارد که کرونا آن را تشــدید کرد. ما در حوزه آموزش و پرورش، 
آموزش کــودکان صعب العلاج، کودکان کار، مهاجرت های داخل و خارج از کشــور و 
عشــایر کوچ رو را داریــم و با مواردی همچون ازدواج زودهنگام دختران در متوســطه 
دوم در برخی مناطق روبه رو هســتیم که همین موارد می تواننــد از علل بازماندگی از 
تحصیل باشــند. محمدی ادامه داد: اما در دوره ابتدایــی به ندرت دانش آموزی داریم 
که به علت  عدم دسترســی به مدرســه از تحصیل باز مانده باشد. عدد درخور توجهی 
مدارس کم جمعیــت زیر ۱۰ دانش آموز داریم. وی با اشــاره به اینکه نهادهای دولتی، 
ســمن ها، خیریه ها، مراکز محلی و حلقه های واســط و مردمی در قالب طرح شــهید 
محمودوند پای کار بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدرسه آمده اند، اظهار کرد: در 
سامانه ای که ذیل ســامانه جامع دانش آموزی کشور (سیدا) تعریف شده است، به ۷۰ 
هزار مدیر مدرسه ابتدایی، سه هزار راهبر آموزشی و تربیتی و همه معلمان دوره ابتدایی 
کد دسترسی داده ایم. مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش افزود: برای 
هرکدام از اینها که عمدتا هم مدیران و نیروهای جهادی ما هســتند، این امکان فراهم 
شده که پیگیری وضعیت سه تا پنج کودک بازمانده از تحصیل در منطقه شان را بر عهده 
بگیرند. آدرس کودکان بازمانده در اختیار همکاران ما قرار می گیرد و آنها به آدرسی که 
داده ایم مراجعه و اطلاعاتی را به صورت میدانی جمع آوری می کنند. حرف غیرمستندی 
از مسئول پیگیرمان نمی پذیریم و باید مرکز بهداشت، دهیاری و بخشداری مستندات را 

تأیید و علت بازماندگی را مشخص کنند.

که سر بستر رودخانه، یعنی صاحب اصلی آب زاینده رود، بی کلاه مانده است؟
یک پژوهشــگر حوزه آب و توســعه، دخل و خرج زاینــده رود را یکی نمی داند: 
«میزان تقاضا برای آب زاینده رود نســبت به منابع موجود بیشــتر اســت، بنابراین 

طبیعی است که بعضی از تقاضاها بدون پاسخ بماند».
ســروش طالبی آب پاکی را روی دست زاینده رود می ریزد: «وقتی برای شرب یا 
مصارف دیگر کمبود آب وجود دارد، دولــت و ذی نفعان حوزه نخواهند پذیرفت 

که مقداری از آب به تالاب برود».
او برای ما توضیح می دهد که در اینجا هم بحث قدرت بیشــتر مطرح اســت: 
«اینکه چه میزان آب به هر بخش اختصاص پیدا کند، درواقع به صدای بلندی که 
آن بخش دارد مربوط می شود؛ یعنی هر چقدر آن بخش قدرت چانه زنی بالاتری 
داشــته باشد، در پیگیری و دریافت حقابه خود موفق تر خواهد بود. در این سال ها 

محیط زیست در برابر سایر مصارف، صدای ضعیف تری داشته است».
به گفته این پژوهشگر، تا ۱۵ سال قبل از این، بخش کشاورزی هم صدای بلندی 
نداشــت اما در این سال ها کشاورزان توانســته اند در این معادله قدرت جایی پیدا 
کنند و مطالبه خود را با جدیت بیشــتری پیگیر باشــند. در ایــن وضعیت، محیط 

زیست حتی نسبت به قبل ضعیف تر هم شده است.
همه اینها در حالی اســت که در صورت نرســیدن آب بــه تالاب گاوخونی، در 
ســال های آینده ریزگردها چند اســتان اصفهــان، یــزد و چهارمحال  و بختیاری را 
درگیر خود خواهد کرد. علاوه بر آن جاری نبودن رودخانه باعث می شــود آبخوان 
اصفهان نتواند خود را بازیابی کند و مســئله فرونشست که در اصفهان رفته رفته 
به یک مسئله جدی تبدیل می شود و اصفهانی ها را مجبور به ترک دیار می کند که 
خود معضل بســیار بزرگی را برای مردم این استان و دولت رقم خواهد زد. در این 
میان خطر تخریب آثار تاریخی پرشــمار و دارای اهمیت اصفهان هم لرزه بر اندام 

حامیان میراث فرهنگی انداخته است.
طالبی می گوید باید بررســی شــود برای ایجاد یک جریان دائمی در رودخانه، 
حتی اگر به صورت حداقلی باشــد، چه میزان آب باید رها شــود تا پس از آبگیری 

چاه ها و رسیدن آبخوان به یک تعادل، مابقی به تالاب برسد.
عــلاوه بر آن، طالبی تأکید دارد که به دلیل کمبود آب در حوضه، برآورده کردن 
تقاضای محیط زیســت، قطعا بازندگانی خواهد داشــت که ســهم آب خود را از 
دست می دهند و برای مقابله با هجمه های احتمالی از سوی این گروه، طرفداران 
و فعالان محیط زیست باید توانایی مقابله مداوم با آنها را داشته باشند و اهمیت 
محیط زیســت را به طور مرتــب به مردم و افکار عمومی یــادآوری کنند تا جریان 
دائمی به یک مطالبه از ســوی مردم تبدیل شــود، بنابراین به یک گروه اجتماعی 

قدرتمند نیاز داریم.
او درباره توافق میان اســتانداری اصفهان و کشــاورزان و غیاب فعالان محیط 
زیســت در آن جلســه می گوید: «دولت به دنبال این اســت که شــرایط را آرام و 
گروه های ناراضی را ساکت کند، بنابراین با افرادی که صدای بلندتری دارند جلسه 
می گذارد، البته باید توجه داشته باشیم که قدرت به دست می آید و این طور نیست 
که انتظار داشته باشیم دولت به خودی خود این قدرت را به فعالان محیط زیست 
بدهد، بلکه خود آنها باید پیگیر باشــند تا حرفشــان توســط دولت شــنیده شود. 
ســازمان یافتگی، آگاهی بخشی مداوم به جامعه و انجام کارهای علمی آنها را به 

یک صدای توانمند تبدیل می کند».
علاوه بر کشــاورزی، صنعت و دیگر بخش ها هم بی ســروصدا ســهم خود را 
برمی دارند و در این میان خود زاینده رود است که خشک و خالی باد می خورد. به 
نظر می رسد پیش از هر چیز باید در تخصیص های اضافه به زاینده رود تجدیدنظر 
و حقابه محیط زیســت به عنوان یک حق طبیعی در نظر گرفته شود. آنچه در این 

سال ها از آن غفلت شده، اصل ماجراست: زاینده رود باید جاری باشد.

پنجشنبه
۱۹ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۷

پیگیری «شرق» از  آنچه در  دبیرستان فنی آرمینه مصلی نژاد  شهرری گذشت
آموزش و پرورش: هیچ لباس شخصی و مأمور 

امنیتی وارد مدرسه نشده است
نســترن فرخه: در خبرهایی که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد، روایت شده بود که 
دانش آموزان دبیرستان فنی آرمینه مصلی نژاد شهرری مقابل مدرسه تجمع کردند و شعار 
ســر دادند که با برخورد مدیر دبیرستان مواجه شدند. سپس مدیر این دانش آموزان را تهدید 
می کنــد که با نیروهای انتظامی تماس خواهد گرفت. بعد از آن دانش آموزان را برای تعهد 
در حیــاط جمع کرده که با مقاومت آنها درگیری و ضرب و شــتم بیــن دانش آموزان و مدیر 
صــورت می گیرد و مدیر یکی از دانش آمــوزان را از پله به پایین پرتاب می کند. همین منجر 
به آســیب دو دانش آموز و حضور دو آمبولانس در حیاط مدرســه شده که طبق کلیپ های 
منتشرشده، یکی از این ماشین ها فاقد پلاک بوده و همین برای بسیاری سؤال برانگیز شده؛ اما 
با پیگیری های خبرنگار «شــرق» از آموزش و پرورش، برای توضیح و پیگیری دقیق موضوع، 
منبع موثقی این روایت را تکذیب کرد و علت حضور آمبولانس در مدرسه را بیماری زمینه ای 
یکی از دانش آموزان دانســت و در این زمینه توضیح می دهد که بعد از بدشــدن حال یک 
دانش آموز، دوســت دیگرش هم دچار وحشت می شــود و او هم از حال می رود. این منبع 
در آموزش و پرورش در پاســخ به ســؤالی از اتفاقات پیش آمده در این دبیرستان به «شرق» 
می گوید: کلا یک بی نظمی در مدرسه اتفاق افتاده بود، زنگ تفریح درگیری بین دو دانش آموز 
بوده، گویا یکی از دانش آموزها کم خونی یا یک بیماری زمینه ای داشــته که از حال می رود. 
همان موقع کادر مدرســه با اورژانس تماس می گیرد که آمبولانس می آید، نفر دوم هم که 
دوست همین دختر خانم بوده و بالا سرش بوده، فشارش می افتد وحشت زده از حال می رود 
و بیهوش می شود. در جوی هم که به وجود آمد، تصور بر این بود که دانش آموزان اغتشاش 
کردند، مقنعه درآوردند و شــعار دادند؛ در صورتی که ربطی به این مســائل نداشــته و یک 
بی نظمی معمولی در مدرسه بوده است. این منبع درباره ماجرای پرت شدن دانش آموز از پله 
به دست مدیر این دبیرستان، اضافه می کند: صف مدرسه، در حیاط تشکیل می شود، مدیر از 
کدام پله دانش آموز را به پایین پرت کرده است؟ اینها همه سؤال است و جزء بداخلاقی های 
رسانه ای محسوب می شــود. ممکن است کادر مدرســه برای جداکردن، ورود کرده باشند. 
او با اشــاره به صداهای جیغ و فریادها در کلیپ های منتشر شــده از حیاط دبیرستان، ادامه 
می دهد: این اتفاقی که آمبولانس ها به مدرســه وارد می شوند، یک فضای رعب و وحشتی 
برای دانش آموزان ایجاد می کند و شاید علت صداهایی که در کلیپ منتشر شده، همین بوده 
است. دانش آموز اول که حالش بد می شود، به اتفاق اولیای خودش با آمبولانس به سمت 
بیمارســتان می رود و دانش آموز دوم در همان مدرسه حالش جا می آید و وضعیتش نرمال 
می شود. دانش آموز اول هم بعد از دو الی سه ساعت در بیمارستان شرایطش عادی می شود 
و به اتفاق اولیا به خانه می رود. در واقع هیچ لباس شخصی و مأمور امنیتی ای وارد مدرسه 
نشــده است. اصلا چنین روالی را نداریم و نداشــتیم. این منبع درباره بدون پلاک بودن یکی 
از آمبولانس های داخل حیاط مدرســه که واکنش هایی را در فضای مجازی در پی داشــت، 
می گوید: این یک چیز معمولی اســت، البته اینها دو آمبولانس بودند، اتفاقا این موضوع را 
هم مطرح کرده بودند که در این آمبولانس چه کســی بوده. اصلا آن آمبولانســی که پلاک 
نداشته از مدرسه بیرون نیامده؛ چون همان جا شرایط دانش آموز نرمال شده و از آمبولانس 
بیرون آمده است. ایشان در پایان اضافه می کند: این کلیپ هم کلیپ گنگی است و همه اینها 
برداشــت های شخصی افراد مختلفی اســت که مطرح کردند، مدیر چه کار کرده، آنجا چه 
اتفاقی افتاده، مدرسه آشوب بوده و فردای آن تعطیل شده است؛ در صورتی که دیروز مدرسه 
دایر بوده، اتفاقا جلسات هم برگزار شده، حتی جلسه با اولیای دانش آموزان هم برگزار شده 
و همه دانش آموزان بعد از جلسه به اتفاق اولیا به خانه می روند. البته در جلسه توجیهی و 
هماهنگ سازی و جلساتی که بین کادر مدرسه، مدیر منطقه و نماینده مدیرکل به اتفاق اولیا 

برگزار شده، توجیه سازی ها و اقناع سازی ها صورت گرفته است.
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